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اشرف  حمیدی
پژوهش گر حوزة قرآن و حدیث

بر پایة ایدة »ساختار هندسي سوره در قرآن«

اشاره
در تقسـیمات قرآني، سوره بیشـترین اهمیت را دارد، 
چـرا كـه خداونـد تمـام انسـان ها را بـراي آوردن یـك 
سـوره به مبـارزه )تحدّي( فراخوانده اسـت )آیـة 23 از 
سـورة »بقـره« و آیـة 38 از سـورة »یـس«(، در حالـي 
كـه دربـارة تحدّي كمتـر از سـوره، ادعاي عجز نشـده 
اسـت. بـه راسـتي، سـوره چـه ویژگـي  یا مشـخصاتي 
دارد كـه خداونـد براي تحدّي با مخالفـان، آوردن مانند 
آن را، حتـي در حـد سـورة كوثـر )حـاوي سـه آیـه(، 
مطالبـه كرده اسـت؟ آیا دلیـل آن نمی تواند این باشـد 
كـه چینـش آیـات درون سـوره ها، حكیمانـه و بـراي 
غرضـي خاص اسـت؟ روایـات، عالمان دیني، مفسـران 
و پژوهش گـران بسـیاري در تأییـد ایـن نظـر اظهـار  
داشـته اند كـه امـكان نـدارد سـوره اي از كتـاب هدایت 
حكمتي داشـته باشـد، امـا آیات آن در راسـتاي تحقق 
آن حكمـت، نقشـي ایفا نكننـد. بر این اسـاس مي توان 
اقرار داشـت كه سـوره مجموعه اي هدفمند و منسـجم 

اسـت )بصیـري و شـریعتي، 1392: 85-102(.

ارتباط آیات و ساختار هندسي سوره در 
قرآن 

الهـي یـک سـوره در قـرآن  ارتبـاط آیـات  دربـارة 
دیدگاه هـاي متفاوتـي مطـرح اسـت كه مي تـوان آن ها 

را در یـك دسـته بندي بـه قـرار زیـر ارائه كـرد: دیدگاه 
اول: تناسـب فقـط بین آیاتي اسـت كـه در یك مرحله 
نـازل شـده ا ند؛ دیـدگاه دوم: آیـات هم جوار بـا یكدیگر 
ارتباط دارند؛ دیدگاه سـوم: هر سـوره مشـتمل بر چند 
موضـوع جداگانه اسـت؛ دیـدگاه چهارم: هر سـوره یك 

جامعیـت واحـد دارد )خامه گـر، 1395: 13-38(.
نگـرش جامع گرایانه به سـوره ها كه به سـاختارمندي 
آیـات اذعان و ایدة »سـاختار هندسـي سـوره در قرآن« 
بـه آن ارجـاع دارد، مورد توجه نگارنـده بوده و بر همین 
اسـاس دیـدگاه چهـارم )هر سـوره یک جامعیـت واحد 
دارد( را پذیرفتـه و محـور مطالعـة خود قرار داده اسـت. 
از نظـر تاریخـي، طرح ایدة سـاختار هندسـي سـوره در 
قـرآن، یكـي از نتایـج اعتقاد بـه ارتباط و تناسـب آیات 
)سـاختار مندي آیـات( اسـت و ارتباط آن ها را براسـاس 
یك محور اصلي و غرض واحد در سوره تفسیر و تبیین 
مي كند )همان، ص 23(. »تفسـیر سـاختاری قرآن« بر 
پذیرش ایدة »سـاختار هندسي سـوره« در قرآن مبتني 
اسـت. تعبیـر مذكـور از زاویـة دیـد دكتـر عبـدالله 
محمود شـحاته چنین تبیین شـده اسـت: باید پیام 
سـوره ها را اسـاس فهـم آیـات آن تلقي كـرد و این معنا 
مبیّن مفهـوم »وحـدت موضوعي« در سـوره هاي قرآن 
اسـت. لـذا موضـوع سـوره باید به عنـوان مـدار و محور 
فهـم آیـات باشـد، چرا كـه آیات حـول همـان موضوع 

نازل شـده اند )شـحاته، 1369: 27(. 

دبیـران گرامي؛ ایـن مقاله بـراي تدریس بهتر تحدى
درس چهـارم دیـن و زندگـي 2 بـا موضـوع 

»معجـزه جاویـدان« آورده شـده اسـت.
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مفسـران بـراي فهـم معنـا و كشـف غـرض سـوره‌ها 
روش‌هايـي را بـه كار گرفته‌انـد. عنوان‌هـاي برخـي از 
ايـن روش‌هـا عبارت‌انـد از: شـأن نـزول آيات و سـوره، 
مكـي يا مدنـي بودن آيـات و سـوره، واژه‌هـاي كليدي 
سـوره، فضائـل و خـواص سـوره، اسـم سـوره، سـياق1 
سـوره، آيـات آغازيـن و پايانـی سـوره، اسما‌ء‌الحسـني 
در سـوره، حروف مقطعه در سـوره، تناسـب سوره‌هاي 
هم‌جـوار، قصه‌هـاي قـرآن و اغـراض سـوره‌ها، آهنـگ 
انتهايـي آيات در سـوره و سـوره‌هاي مشـابه. در همين 
جـا يادآوري دو نكتـه ضروري اسـت. اول آنكه مجموع 
ابـزار و روش‌هـا در كشـف غـرض اصلي سـوره، همواره 
يك نقطة مشـخص واحد را نشـانه مي‌روند و دوم آنكه 
موضـوع اصلي سـوره‌هاي قرآن كشـف كردني اسـت و 
نـه وضع‌كردني. ايـن اصل مبيّن اين واقعيت اسـت كه 
اين‌طـور نيسـت كه مفسـر به سـليقة خـود موضوعي 
را بـه سـوره نسـبت دهـد و تلاش كنـد آيات سـوره را 
بـه هـر روش ممكن و متصـور به موضـوع فرضي خود 

مرتبـط نشـان دهـد )خامه‌گـر، 1395: 145-255(.
نـگاه  از  سـوره  هـر  كلـي  روح  و  جامـع  وحـدت 
سـيد‌قطب اين‌گونـه بيـان شـده اسـت: »تسلسـل 
معنـوي موجـود بين اغـراض و سـياق آيات و تناسـب 
آن‌هـا در امر انتقـال از غرضی به غـرض ديگر، از جمله 
هماهنگي‌هـاي هنـري در قـرآن بـه شـمار مـي‌رود« 
)سـيد قطب، 1386ق: 95(. وي همچنين معتقد است، 
هـر سـوره از وجـود مسـتقل و شـخصيت جداگانـه‌‌اي 
برخـوردار اسـت كـه گويا جـان در تـن دارد. هر سـوره 
حداقـل از يك موضوع اساسـي كه حول محـور ويژه‌اي 
چرخش دارد، تشـكيل شـده است. همچنين، هر سوره 
فضـاي خاص خـود را دارد كه بر موضـوع يا موضوعات 
داخل آن سـايه افكنده اسـت و روند سـوره را به‌گونه‌اي 
سـامان مي‌دهـد كـه دربرگيرندة موضوع يـا موضوعات 
مذكـور از زاويـه يا زاويه‌هاي معيني باشـد. در اين فضا، 
بين اجزاي سـوره هم‌خواني و هماهنگـي ويژه‌اي پديد 

مي‌آيـد )همـان، ص 53(. 
محمـد عبـده در تفسـير خـود، ضمـن طـرح ايـدة 
وحـدت موضوعـي در سـوره‌هاي قرآن، بر اين نظر اسـت 
كـه: »فهـم هـدف هـر سـوره به مفسـر كمـك مي‌كند 
به‌طـور دقيـق بـه مقاصـد سـوره دسـت پيـدا كنـد و به 
معاني آيه‌هاي آن نزديك شـود«.. رشـيد رضا، شـاگرد 
وي، نيـز در تفسـير‌المنار ايـن ديـدگاه اسـتاد خـود را به 

خوبي بيـان كـرده اسـت )معرفـت، 1378: 407(. 
علامـه طباطبايـي نيـز تأكيـد دارد كه هر سـوره 
تنهـا مجموعـه‌اي از آيـات پراكنده نيسـت، بلكه نوعي 
وحـدت فراگيـر بـر هـر سـوره سـلطه دارد و بيانگـر 
پيوسـتگي آيات در آن اسـت. به همين سـبب، خداوند 
هـر دسـته از آيـات را جـدا از دسـتة ديگر قـرار داده و 
عنـوان سـوره را براي آن مقرر فرمـوده و هر كدام را نيز 

بـه نامـي خوانـده اسـت. از نظر علامـه، هر سـوره براي 
بيان هدف و مقصدي ويژه نازل شـده اسـت كه سـوره 
جـز بـا پايـان يافتن آن هدف و رسـيدن بـه آن مقصد، 

پايـان نمي‌پذيـرد )طباطبايـي، 1374، ج1: 14(. 

معرفي اجمالي سورة قلم 
سـورة قلـم شـصت و هشـتمين سـوره در ترتيـب 
مصحف شـريف اسـت و براسـاس برخي روايات مرتبط 
بـا ترتيب نـزول، دومين سـوره پس از سـورة علق نازل 
شـده اسـت )معرفـت، 1415، ج1: 133(. ايـن سـوره 
پـس از ايراد تهمت‌هـاي ناروا به پيامبـر اكرم )صلی‌‌الله 
عليـه و آلـه و سـلم( توسـط مشـركان، به ويـژه پس از 
آنكه ايشـان را مجنون خواندند، نازل شـده است. سورة 
قلـم مشـتمل بـر 52 آيه اسـت و از جملة آن دسـته از 
سـوره‌هاي قرآن به شـمار مي‌رود كه بـا حروف مقطعه 

شـروع شـده‌اند. سـورة قلم مكّي است2.

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر اساس 
نام آن 

قلـم و كاركـرد آن و توانايـي نوشـتن، از بزرگ‌تريـن 
نعمت‌هـاي الهـي به‌شـمار مـي‌رود. خداونـد بـه ايـن 
واسـطه بشـر را هدايت و معاني نهفتـه در اعماق دل‌ها 
را ضبـط كـرده اسـت. انسـان به وسـيلة قلـم و توانايي 
نوشـتن قـادر اسـت هـر حادثـه‌اي را كـه در پـس بعد 
زمـان و مـكان قـرار گرفتـه اسـت، نـزد خـود حاضـر 
سـازد. قلـم و نوشـتن، در عظمـت، از كلام كـم نـدارد 
)طباطبايي، 1430، ج19: 616(. تفسـير نور دربارة قلم 
و سـوگند بـه آن در سـوره، اظهار مـي‌دارد: نقش قلم از 
نقـش زبـان، شمشـير، درهم و دينـار، شـهرت و فرزند 
بيشـتر اسـت. زيرا قلم تجربـة قرن‌ها را بـه هم منتقل 
مي‌كنـد و فرهنـگ را رشـد مي‌دهـد. بـا قلـم مي‌توان 
افـراد را خـواب يـا بيـدار كرد. ملتـي را مي‌تـوان با قلم 
عزيـز يـا ذليل كـرد. قلم يك فريادِ سـاكت اسـت. قلم 
سـند رسمي اسـت. قلم گزارشـگر تاريخ است. سوگند 
بـه قلـم، نشـانة فرهنـگ و تمدن اسـت. تكيه بـر قلم، 
تكيه بر سـند و اسـتدلال اسـت )قرائتي، 1378، ج10: 

.)168
در ميـان تمـام صداها، سـه صـدا امتيـاز دارد. صداي 
قلـم دانشـمندان، صـداي پـاي مجاهـدان و صـداي 
چـرخِ ريسـندگان. امّتـي عزيز اسـت كه علـم، قدرت و 
اقتصـادش پويـا باشـد. اگر بخواهيـم امروز ايـن صداها 
را نقـل كنيم، بايـد بگوييم: صداي چاپخانـه، توپخانه و 
كارخانـه يا همان قـدرت فرهنگي، نظامـي و اقتصادي 
)همـان، ص 169(. واژة قلـم تنها يك‌بار در سـورة علق 
و بـار ديگـر در هميـن سـوره كـه بـا هميـن اسـم نيز 

قلم و كاركرد آن 
و توانايي نوشتن، 

از بزرگ‌ترين 
نعمت‌هاي الهي 
به‌شمار مي‌رود. 
خداوند به اين 
واسطه بشر را 

هدايت و معاني 
نهفته در اعماق 

دل‌ها را ضبط 
كرده است
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خوانده شـده، آورده شده اسـت. شايد بتوان گفت كه 
خداونـد بـا اشـاره به دو نعمـت خلق و قلـم در اولين 
سـورة نـازل شـده )علـق( و تأكيـد بر نعمـت قلم در 
دوميـن سـوره و ناميـدن آن به همين عنـوان، بعد از 
خلق انسـان، انديشـة او را يادآور شـده است؛ زيرا قلم 
آشـكار‌كنندة انديشـه اسـت. انديشـه، خود شـاهكار 
عظيـم خلقـت و بزرگ‌تريـن نشـانة ربوبيـت خالـق 

اسـت )كوهي گونيانـي، 1392: 9(. 
سـورة علـق گـواه ايـن واقعیـت اسـت كـه انسـان با 
مسـتغنا ديـدن خويش، طغيـان خواهـد كـرد و چون 
ايـن واقعيـت را پـس از تعليـم انسـان به واسـطة قلم و 
تعليم آنچه نمي‌داند بيان كرده اسـت، به نظر مي‌رسـد 
قلـم به‌عنوان وسـيلة آگاهي و تعليم، نقش بسـزايي در 
هدايت انسـان و احتراز وي از طغيان، توجه به ناتواني و 
ضعف ذاتي خويش و نيز آگاه شـدن او بـه آثار پروردگار 
در عالـم و خواندن اسـم رب )تدبير‌كنندة هسـتي( ايفا 
مي‌كنـد. در سـورة قلـم نيز بـر ايـن مـوارد و در نهايت 
سـلطه و پيـروزي حـق و حقيقت اشـاره و تأكيد شـده 
اسـت. بـر همين اسـاس، شـواهد موجـود در سـوره، از 
وجـود رابطة معنـاداري بين قلم و سـركوب طغيانگري 
انسـان و پيـروزي نهايـي حـق، حكايـت دارد )خامه‌گر، 

1395: 369 و 368(. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر پاية 
ذكر اسماء‌الحسني در آن 

در سـورة قلـم، از ميـان اسـماء الهـي، تنهـا »ربّ« 
ذكـر شـده اسـت. ربّ 10 بـار به‌‌صـورت مضـاف بـا 
ضمايـر مختلـف بـه‌كار رفته اسـت. در آيـات 2، 19 
و 48، ربِّـك بـه ترتيـب در هـر آيـه يك مرتبـه و در 
آيـة 7،  رَبَّـکَ یـک مرتبـه، در آیـات 49 و 50، بـه 
ترتیـب ربِّـهِ و ربُّـهُ در هـر آیـه یـک مرتبـه، در آیـه 
29، رَبِّنـا یـک مرتبـه و در آیـه 32، رَبُّنـا و رَبِّنـا، بـه 
ترتیـب هـر کدام یک مرتبـه و در آیـه 34، رَبِّهِم یک 
مرتبـه بـه کار رفتـه اسـت. ایـن کاربـرد انحصـاری، 
معنـای خاصـی را دربـارة تأکیـد سـوره بـر موضـوع 
ربوبیـت افـاده میکند. تمرکز سـوره روی این موضوع 
انحصـار  بـه  اعتقـاد  رابطـه  نشـان‌دهنده  کلیـدی، 
ربوبیـت در خداونـد، با اهداف و مقاصد سـوره اسـت 

.)369  :1395 )خامه‌گـر، 
هرگونـه اراده‌ای در برابـر ارادة الهـی محکـوم بـه 
شکسـت و ناکامـی اسـت. سـنت‌ها و مشـیت الهـی 
و در حقیقـت »ربوبیـت تامـه الهـی« اقتضـا می‌کند 
کـه چنین باشـد. ایـن تعداد و سـطح کاربـرد »ربّ« 
در سـورة قلـم، خـود می‌توانـد بیانگر و رمـز تأکید بر 
ناکامـی دشـمنان پيامبـر و گواهی‌دهندة پیـروزی و 
توفیـق رسـول اكرم)صلـوات الله عليه و آلـه( در ابلاغ 

باشد. رسـالتش 

كشف هدف و مقصد سورة قلم براساس 
كاربرد حرف مقطعة »ن« در آن 

حـروف مقطعـة قـرآن همـواره اسـرار‌آميز محسـوب 
شـده و مفسـران براي آن‌ها معاني و تفسيرهاي متنوع 
و متعـددي ذكـر كرده‌انـد. علامـه طباطبايي معتقد 
هسـتند اگر كسـي به سـوره‌هايي كه سرآغازشان يكي 
اسـت، يعني با حروف مقطعة مشـابه ماننـد »الم« آغاز 
شـده‌اند دقـت كنـد، خواهـد ديـد كه ايـن سـوره‌ها از 
نظـر مضمـون به هم شـباهت دارنـد و سياقشـان يك 
سـياق اسـت، به‌طوري كه شـباهت بين آن‌ها در سـاير 
سـوره‌ها ديـده نمي‌شـود. اهـل سـنت روايتـي از امـام 
علـي )عليه‌السلام( نقـل كرده‌انـد كـه مي‌فرماينـد: 
»بـراي هـر كتابـي نقاط برجسـته و چكيده‌اي اسـت و 
چكيـدة قرآن حروف مقطعه اسـت« )خامه‌گـر، 1395: 

.)208
ايـن احتمـال رابطـة‌ مسـتقيمي بـا نظرية »سـاختار 
هندسـي سـوره« در قـرآن دارد. همان‌طور كه ملاحظه 
شـد، براسـاس ايـن ديـدگاه، مضمـون سـوره‌هايي كه 
بـا حـروف مقطعه شـروع شـده‌اند، بـه يكديگر شـبيه 
هسـتند و در سـوره‌هايي كـه حـروف مقطعـة آن‌ها از 
يـك نـوع اسـت، شـباهت بيشـتر و اغـراض كاملاً به 
هـم نزديك‌انـد. تحقيقـي در ايـن ‌بـاره بـه ايـن نتيجه 
دسـت يافته اسـت كه سـوره‌هاي آغاز شـده بـا حروف 
مقطعه سـه مشـخصة اصلـي دارند )همـان، ص 209(. 
اين سـه ويژگـي‌ عبارت‌اند از: 1. غالبـاً در اولين آية اين 
سـوره‌ها بـه نـزول كتاب، قـرآن، وحـي و تلاوت آيات 
اشـاره شـده اسـت؛ 2. مقدمـة سـوره، اعـراض، ناباوري 
و تكذيـب بيشـتر مردم را نشـان مي‌دهـد؛ 3. مخاطب 
سـوره شـخص پيامبـر اعظـم )صلـي‌الله عليـه و آلـه و 

سـلم( است. 
در بيشـتر 29 سـوره‌ای كـه بـا حروف مقطعه شـروع 
شـده‌اند، تجربـة رسـالت يـك يا چنـد تن از رسـولان 
گذشـته يادآوري شـده اسـت تـا پيامبر اكـرم )صلوات 
الله عليـه و آلـه( بـا مشـاهدة اعـراض و تكذيـب مـردم 
و صبـر و شـكيبايي رسـولان در برابـر آن، از پيروزي و 
توفيـق نهايـي پيامبـران و پيروان ايشـان آگاهـي يابد 
و در برابـر مشـكلات پيـش رو صابـر و اسـتوار شـود. 
سـورة قلـم در آيـة 1 خـود با حـرف مقطعـة »ن« آغاز 
شـده اسـت. بر پايـة يافتة فوق، مشـاهده مي‌شـود كه 
در اوليـن آيـة ايـن سـوره بـه كتـاب )قلـم و نـگارش( 
اشـاره شـده اسـت. آيـات قابـل توجهـي از اين سـوره، 
ماننـد سـاير سـوره‌هايي كـه با حـروف مقطعه شـروع 
و  خـدا  رسـول  تكذيـب  جريـان  دربـارة  مي‌شـوند، 
خصلت‌هـاي دروغ‌‌زنـان اسـت. مخاطب اين سـوره نيز 
مانند آن سـوره‌‌ها شـخص پيامبر اسـت. در اين سـوره 
نيـز به داسـتان همدم ماهي )كه اشـاره بـه پيامبر خدا 
يونس دارد( پرداخته شـده اسـت و نصرت و لطف الهي 

هر گونه اراده‌اي 
در برابر ارادة 
الهي محكوم به 
شكست و ناكامي 
است. سنت‌ها و 
مشيت‌ الهي و 
در واقع »ربوبيت 
تامة الهي« 
اقتضا مي‌كند كه 
چنين باشد. اين 
تعداد و سطح 
كاربرد »ربّ« 
در سورة قلم 
خود مي‌تواند 
بيانگر و رمز 
تأكيد بر ناكامي 
دشمنان پيامبر 
و گواهي‌دهندة 
پيروزي و توفيق 
رسول اکرم 
)صلوات‌الله علیه 
و آله( در ابلاغ 
رسالتش باشد 
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دربارة وي يادآوري شـده اسـت. با ايـن اوصاف مي‌توان 
افتتـاح سـورة‌ قلم با حـرف مقطعة »ن« را شـاهدي بر 
ايـن معنـا گرفت كـه اين سـوره نيـز در صدد دفـاع از 

پيامبـر و اثبـات حقانيت دعـوت آن حضرت اسـت. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر اساس 
آيات آغازين و آيات پاياني 

آيـات ابتدايـي و انتهايـي هـر سـوره دركشـف غرض 
اصلي سـوره نقشـي بسـزایی دارنـد. پـروردگار در آيات 
آغازيـن سـورة قلـم، تهمـت جنـون از پيامبـر را نفـي 
مي‌كنـد و بـه ايشـان مي‌فرمايـد تـو به بركـت نعمتي 
كـه بـه تـو ارزاني داشـته شـده اسـت )قـرآن( مجنون 
نيسـتي، بلكـه خـود منبع عقـل، علم و اخلاق هسـتي 
و ايـن تويـي كه نهضت علـم و عقـل را موجب خواهي 
بـود )مكارم شـيرازي، 1387، ج 24: 380-378(. ديگر 
مفسـران، نعمـت مورد اشـاره در آيـة 2 را نعمت نبوت، 
فصاحـت بيـان، عقل كامـل يا برائـت آن جنـاب از هر 
عيـب، و اتصافـش بـه هـر صفت پسـنديده دانسـته‌اند 

)طباطبايـي، 1374، ج19: 617(.
آيـات پايانـي سـورة قلـم نيـز بـه ناكامـي دروغ‌زنـان 
گمـراه )مشـركان( اشـاره كـرده و بـار ديگـر اتهامـات 
واهـي آنـان را دربارة مجنون بـودن پيامبر رد مي‌كند و 
بـر حقانيت قـرآن و رسـالت پيامبر مهر تأييـد مي‌زند. 
بـا توجـه بـه ايـن هماهنگـي معنـادار آيـات آغازين و 
پايانـي سـوره قلـم، مي‌تـوان اظهـار داشـت كـه بيـان 
پيشـاپيش ناكامـي مشـركان و رد اتهامـات و ادعاهاي 
باطل ايشـان نسبت به پيامبر و بشـارت پيروزي نهايي 
ايشـان به بركـت نعمت و معجزه‌اي مانند قـرآن كه آن 
را ذكـراي جهـان و جهانيـان مي‌خواند، غـرض اصلي و 

موضـوع محـوري اين سـوره به شـمار مـي‌رود. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر پاية 
سياق آيات آن 

بـر پايـة فهرسـتي كـه در ارتباط بـا محدودة سـياق‌‌ها، 
يـا بـه عبـارت ديگـر واحد‌هـاي موضوعـي 555 گانـه 
)ركوعـات قرآنـي(، براسـاس يك تحقيـق جامـع از روي 
كتـاب »الوقـوفِ« سـجاوندي تـدارك ديده شـده اسـت، 
سـورة قلـم دو سـياق )آيـات 1 تـا 33 و آيات 34 تـا 52( 
شـناخته شـده دارد. البته دسـته‌بندي جزئي‌تري نيز در 
ايـن بـاره قابل تصـور اسـت )الهـي‌زاده، 1395: 205( كه 
نـكات و دريافت‌هاي حاصل از تدبر در سـوره و آيات آن را 
بر اسـاس اين دسـته‌بندي مي‌تـوان در قالـب یک جدول 

نمايـش داد. )رجـوع شـود به جدول صفحـة 60(
بررسـي آيـات سـورة قلـم در قالـب اين سـه سـياق 
و زيردسـته‌‌هاي مرتبـط نشـان می‌دهـد كـه جهـت 
هدايـت كلـي ايـن سـوره، همانـا رد مسـتدل اتهـام 

دشـمنان دروغ‌زن و گمـراه پيامبر )كه ايشـان را ديوانه 
مي‌خواندنـد( و نيـز بشـارت دادن بـه توفيق ايشـان در 
امـر رسـالت و يـادآوري سـرانجام ناميمـون دروغ‌زنـان 

اسـت.  گمراه 
 یافته‌هـای ایـن مطالعـه در قالـب نمـودار زیـر قابل 

عرضـه و نمایش اسـت. 

نتيجه‌گيري 
براسـاس روش‌هايـي كـه مفسـران بـراي فهـم معنا و 
كشـف هدف و مقصد سـوره‌ها به كار گرفته و مي‌گيرند، 
سـورة قلم واكاوي و در آن تدبر شـد. از ميان اين روش‌ها، 
مواردي چون نام سـوره، اسماء‌الحسـني در سوره، حروف 
مقطعـه در سـوره، آيات آغازيـن و پاياني سـوره و به‌ويژه 
بررسـي سـوره بر پاية سـياق آيـات، مورد توجـه نگارنده 
بودنـد كـه همگـي براسـاس ايـدة »سـاختار هندسـي 
سـوره«، يافتة نهايي دربارة موضوع محوري سـورة قلم را 
تأييـد و تأكيد كردنـد. يافتة‌ مطالعه حكايـت از اين دارد 
كـه جهت هدايتي سـورة قلم و موضوع محـوري آن، كه 
سـاختار سـوره بر پاية تفهيم آن چينش و اسـتوار شـده 
اسـت، بشـارت به پيروزي نهايي و توفيق پيامبر در ابلاغ 
رسـالت و ناكامي دشمنان گمراه )مشركان( ايشان است. 
اين بشـارت همراه با رد محكم و مسـتدل نسبت تهمت 
واهـي جنـون مشـركان بـه پيامبـر صـورت پذيرفتـه و 
برخورداري پيامبر از نعمت و معجزة قرآن را ماية ناكامي 
دشـمنان دانسـته و در نهايت، كلام الهي را ذكراي جهان 

و تـذكاري بـراي جهانيان خطاب كرده اسـت. 

بررسي آيات سورة قلم 
در قالب اين سه سياق 
و زيردسته‌‌هاي مرتبط 

نشان می‌دهد كه جهت 
هدايت كلي اين سوره، 
همانا رد مستدل اتهام 

دشمنان دروغ‌زن و 
گمراه پيامبر )كه ايشان 
را مجنون مي‌خواندند( 

و نيز بشارت دادن 
به توفيق ايشان در 

امر رسالت و يادآوري 
سرانجام ناميمون 

دروغ‌زنان گمراه است

سياق اول 
آيات 1 تا 33

سياق دوم 
آيات 34 تا 50

سياق سوم 
آيات 51 تا 52

آيات 1 تا 7 
رد اتهام جنون
 تعظيم پيامبر

تأييد پيامبر و راهي كه به آن دعوت مي‌كند 
اشاره به ناكامي مشركان

آيات 34 تا 47 
رد مستدل گمان و ادعاي باطل مشركان 

مبتني بر
»تساوي پرهيزگاران و بدكاران نزد آفريدگار«

رد اتهام جنون 
بيان ناكامي و حقارت مشركان در برابر قرآن 
معرفي قرآن به‌عنوان ذكراي جهان و تذكار جهانيان 

آيات 8 تا 16 
امر به نرمش نداشتن در برابر مشركان 
امر به اطاعت نکردن از مشركان 
توصيف رذائل اخلاقي مشركان 

اشاره به آينده شوم مشركان

آيات 48 تا 50 
امر به صبر و شكيبايي

ايات 17 تا 33 
روايت قصه باغ و باغ‌داران 

و 
تشبیه مشركان به باغ‌داران 

قصد و هدف سورة قلم 
رد اتهام جنون نسبت داده شده به پيامبر)ص(، بشارت به پيروزي نهايي ايشان و ناكامي مشركان در برابر قرآن

روند نماي كشف هدف و مقصد سورة »قلم« براساس سياق آيات 
ناظر بر ايدة 

»ساختار هندسي سوره« 



60 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

نكات و دريافت‌ها از سياق‌هاي سوره
رد محكم، متقن و صريح اتهامات مشركان  و كافران با ايراد سوگند به قلم و آنچه در قالب سطور ظاهر مي‌سازد.

سياق اول 

دستة اول- آيات 

1 تا 7

تقويت ارادة فرستادة خود با يادآوري نعمت قرآن و نويد بي‌انقطاع بودن پاداش وي

تعظيم پيامبر با يادآوري خلق بزرگ و برجستة ایشان

بشارت به پيروزي حق و آشكار شدن حقيقت

بشارت به آشكار شدن بطلان ادعاهاي دشمنان  و به دنبال آن ناكامي آنان 

تأييد پيامبر و اينكه او در مسير درست قرار دارد و دشمنان او هستند كه در گمراهي به سر مي‌برند.

دروغ‌زن دانستن دشمنان پيامبر و پرهيز دادن او از پيروي از آنان

سياق اول 

دستة دوم- آيات 

8 تا 16

اشاره به تلاش دشمنان براي به سازش كشاندن پيامبر از طريق نرمش 

در اينجا انعطاف و نرمش پيامبر به معني بي‌توجهي به بخشي از فرمان‌هاي خدا، در راستاي ميل و خواستة دشمنان است )مكارم شيرازي، 1387، 

ج24: 390(.

معرفي چهره واقعي دشمنان پيامبر با بر شمردن صفات اخلاقي و رفتاري زشتي كه به آن‌ها آلوده‌اند )رذايل اخلاقي(

هر يك از اين صفات به تنهايي مي‌تواند مانع اطاعت و تبعيت از اهلش باشد. 

اذعان صريح به غفلت، غرور و گمراهي دشمنان دروغ‌زن پيامبر 

بيان دلايل گرفتاري دشمنان پيامبر در وادي غفلت، غرور و گمراهي )تعلق خاطر متوهمانه و تفاخر احمقانة آنان به ثروت و فرزندان( 

اشاره به ادعاي دروغ دشمنان )نسبت دادن آيات الهي به افسانه‌هاي پيشینيان( كه از عجز و ضعف و گرفتاري آنان در وادی غفلت، غرور و گمراهي 

ناشي شده است.

بشارت به پيروزي حق و آشكار شدن حقيقت و ناكامي دشمنان پيامبر 

 براي فهم بهتر موضوع ناكامي دشمنان گمراه پيامبر، از اسلوب داستان‌گويي بهره برده و داستاني راست )حقيقي( مرتبط با موضوع سوره نقل كرده 

است. 

سياق اول

دستة سوم- آيات 

17 تا 33

با ذكر قصة باغ، در واقع دروغ‌زنان و دشمنان گمراه پيامبر را انذار داده و آنان را به صاحبان باغ تشبيه كرده و حتمي بودن عذاب اين دنيايي آنان را 

گواهي داده است.

داشتن مال و فرزند را يكي از عوامل غرور و غفلت و در پي آن طغيان دانسته و در واقع همگان از جمله دروغ‌زنان گمراه را نسبت به آن متذكر شده 

است.

اين واقعيت را كه تنعم انسان ابتلا و آزمايش خداوند است، به صراحت گوشزد كرده است.

بر بزرگ‌تر و سخت‌تر بودن عذاب آخرت نسبت به عذاب اين دنيا تأكيد كرده و آگاهي داده است.

يادآوري پاداش پرهيزكاران در آخرت

سياق دوم 

دستة اول- آيات 

34 تا 47

تصريح به اينكه تسليم‌شدگان در برابر اوامر الهي با بدكاران مساوي نيستند.

رد مستدل توهم دشمنان گمراه پيامبر كه خيال مي‌كردند با وجود گمراهي و نپذيرفتن حقيقت و تسليم نشدن در برابر اوامر الهي، در آخرت 

همچنان متنعم هستند. 

توصيف ذلت دروغ‌زنان و كافران در آخرت

اذعان به اينكه دروغ‌زنان كافر مهلت داده شده‌اند و آنان در اين بستر زماني بر اثر لجاجت و ناداني، روز‌به روز و آن به آن در دام غفلت گرفتارتر 

خواهند بود تا در آخرت آثار اعمال ناشايست خود را ببينند )سنت الهي استدراج(

توصية پيامبر به صبر تا فرا رسيدن زمان عذاب دشمنان گمراه ايشان

آيات اين دسته يك بازپرسي كامل از دشمنان دروغ‌زن و گمراه پيامبر به حساب مي‌آيد.

توصيه به پيامبر در مورد صبر و پرهيز دادن وي از شتاب‌زدگی در درخواست عذاب براي دروغ‌زنان و دشمنان گمراه با يادآوري داستان همدم ماهي 

)يونس(

سياق دوم 

دستة دوم- آيات 

48 تا 50 يادآوري لطف و نصرت خداوند نسبت به فرستادگان و رسولاتش

تأكيد دوباره بر ناكامي دشمنان و پيروزي و توفيق دوستان خداوند )در اينجا برگزيدگان و رسولان الهي(

سياق سومرد دوبارة اتهام دشمنان دروغ‌زن و گمراه پيامبر كه در آغاز سوره به آن پرداخته شده است.

آيات 51 تا 52 تذكر و ذكراي جهان و جهانيان خواندن كتاب الهي )قرآن(

پي‌نوشت‌ها
1. سـياق نوعي ويژگي واژگان يا عبارات 
و يا سـخن اسـت كه بر اثر همـراه بودن 
آن‌هـا بـا كلمه‌هـا و جمله‌هـاي ديگر به 
وجـود مي‌‌آيد )بابايي و ديگـران، 1388: 

.)120
2.  حسـن و عكرمـه و عطـاء گوينـد كـه 
ايـن سـوره مكـي اسـت. ابـن عبـاس و قتاده 
گفته‌انـد از اولـش تـا آيـة 16 مكـي و مـا 
بعـدش تـا آيـة 33 مدنـي و ما بعـدش تا آية 
47 مكـي و مـا بعـدش تـا آخر سـوره مدني 
)دانشـنامة اسلامي: صفحـة دربـارة  اسـت 

قلم(. سـورة 
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